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يک روز عصر در ماه ســپتامبر ســال 1903 دکتر واتســون در خانه اش، بــه تعداد ماجرا ها 
و پرونده هايــی فکــر می کرد که در حل آن با کارآگاه  ماهر شــرلوک هلمز شــريک بود. در 
همیــن موقع زنگ در به صدا درآمد و تلگرامی برای او رســید. تلگرام از طرف هلمز بود. 
روی تلگرام نوشته شده بود: »اگر می توانی فوراً بیا. اگر نمی توانی، به هر صورت بیا!« دکتر 
واتســون به دريافت پیام های عجیب از هلمز عادت کرده بود. با عجله به راه افتاد. چون 
فکر می کرد که حتماً موضوع مهمی است. وقتی دکتر واتسون به خانه ی شماره ی 221ب 
خیابان بِیکر رســید، هلمز با اشــاره  ی دست او را دعوت به نشســتن کرد. خودش هم در 
صندلی مقابل نشســت. اما حدود نیم ساعت به فکر فرو رفت و حرفی نزد. ناگهان هلمز 
به دکتر واتســون نگاه کرد و گفت: »دوســت عزيز من، دکتر واتسون. تو در مورد استفاده از 
ســگ برای کار های کارآگاهی چه نظری داری؟« دکتر واتسون که از اين سوال کمی گیج 
شده بود، گفت: »نظر خاصی ندارم. سگ حیوان مفیدی است. قدرت بويايی فوق العاده ای 
دارد...« هلمز حرف دکتر واتسون را قطع کرد و گفت: »نه. منظورم اين نیست. من در مورد 
ســگ های خانگی حرف می زنم. تا حالا متوجه شدی که هر سگ شخصیت صاحبش را 
نشان می دهد؟ يک خانواده ی شاد، سگ شادی دارند. يک خانواده ی غمگین، سگشان 
غمگیــن اســت.« دکتــر واتســون 
طاقتش را از دســت داده بود. 
اما هلمز ادامه داد: »چرا روی، 
ســگ تازی پرفسور پرسبری 
دوست دارد او را گاز بگیرد؟«

دکتر واتســون از شــنیدن اين سوال بی ربط و ناگهانی شوکه شــده بود. هلمز که حال 
دکتر واتســون را ديد، گفت: »واتســون، تو هنوز ياد نگرفته ای که جزئیات بســیار کوچک، 
معما های جنايی بســیار بزرگ را حل می کند؟ پرفسور پرسبری زيست شناس است. سگی 
دارد که سال ها با او دوستي عمیقی برقرار کرده است. اما ناگهان سگ از ديدن صاحبش 
ناراحت می شــود. اين خیلی عجیب اســت. فکر کنم ماجرايی پشــت ايــن موضوع وجود 
داشــته باشــد. به هر صورت ما بايد اطلاعات بیشــتری در مورد اين پرونده ی عجیب به 
دست بیاوريم. الان من صدای پای آقای ترِور بنت را می شنوم که به خانه ی ما می آيد.« 
و بلافاصلــه مــرد جوان، قد بلنــد و زيبايی وارد شــد. با هلمز دســت داد، نگاهی به دکتر 
واتســون انداخت و پرســید که آيا در حضــور او می تواند صحبت کند. هلمز ســرش را به 
علامت تايید تکان داد و به دکتر واتســون گفت: »آقای ترِور بنت، دستیار پرفسور پرسبری 

و نامزد دختر ايشان است.«
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آقای ترِور بنت گفت: »اطلاعات جديدی به دست آورده ايم. برای اين که دکتر واتسون 
هــم در جريان قــرار بگیرد، همه چیــز را از اول می گويم.« هلمز گفــت: »اجازه بدهید من 
بگويم و شــما ببینید چیزی از قلم افتاده اســت يا نه. همســر پرفسور پرسبری فوت کرد و 
او با دخترش ايدت زندگی می کرد. پرفســور پرســبری مرد بســیار باهوش و موفقی در کار 
و زندگی بود و هیچ مشــکلی نداشــت. اما چند ماه قبل عاشــق دختر يکی از همکارانش 
شــد به نام آلیس مورفی. همکار پرفسور پرســبری، پرفسور مورفی در اين مورد نظر منفی 
نداشــت. اما دختر که دوســت نداشت شــوهرش مردی 61 ساله باشد، پیشــنهاد ازدواج 
پرفســور پرســبری را قبول نکرد. ناگهان پرفسور پرسبری 15 روز غیبش زد. وقتی برگشت، 
کســل و ناراحت به نظر می رســید. نگفت کجا رفته اســت. اما آقای بنت نامه ای از يکی 
دانشــجويان در پراگ دريافت کرد که پرفســور پرســبری را در آن جا ديده است. در نتیجه 
همه فهمیدند که پرفسور پرسبری در اين مدت کجا بوده است. بعد از اين ماجرا ها رفتار 

پرفسور پرسبری به  کلی تغییر کرد.«

»پرفسور پرســبری به همه چیز در اطراف خود مشکوک شده بود. حرکاتش غیر عادی 
بود. خودش نبود. سفر روی او تاثیر عجیب و غريبی گذاشته بود. اما از نظر شغلی مغزش 
هم چنــان خوب کار می کرد. به تدريس او در دانشــگاه هیــچ لطمه ای نخورده بود.« هلمز 
صحبتش را قطع کرد و به آقای بنت گفت: »فکر کنم بهتر اســت شــما موضوع نامه ها را 
به دکتر واتســون بگويی.« آقای بنت که تا حالا ســاکت نشســته بود و فقط گوش می داد، 
رو به دکتر واتســون کرد و گفت: »گفتم که دختر پرفســور پرسبری نامزد من بود و قرار بود 
ما با هم ازدواج کنیم. برای همین پرفســور به من اعتماد داشــت و چیزی را از من پنهان 
نمی کرد.« دکتر واتســون ســرش را به علامت تايید تکان داد. آقای بنت ادامه داد: »قبل 
از ســفر پنهانی پرفســور به پراگ، همه ی نامه های او به دســت من می رسید. اما وقتی از 
سفر برگشــت گفت نامه ی مهمی از لندن برايش می رسد که زير تمبر آن علامت ضربدر 
گذاشته اند. هیچ کس حق ندارد آن نامه را باز کند. وقتی نامه رسید پرفسور شخصاً آن را 

باز کرد. خودش جواب آن را نوشت، پست کرد و نامه را به من نداد.«
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»پرفســور از ســفرش به پراگ يک جعبه ی کوچکِ چوبی آورده بود. روزی من مشغول 
تمیز کردن روی میز بودم که جعبه را ديدم. آن را برداشتم ببینم چیست. در همین موقع 
پرفســور آمد و با لحن و رفتار بســیار زننده ای به من پرخاش کرد که چرا به جعبه دســت 
زده ام. خیلی ناراحت شدم. چون هرگز چنین پرخاش گری و رفتار خشنی از پرفسور نديده 
بــودم.« آقــای بنت دفترچه ی يادداشــت کوچکی از جیبش بیــرون آورد و صفحات آن را 
ورق زد. بعــد گفــت: »اين اتفاق مربوط به روز 2 جولای اســت.« هلمز خنديد و گفت: »اگر 
همه ی مردم اين اندازه دقت داشــتند و هر اتفاقی را با جزئیات آن يادداشــت می کردند، 
حل کردن معما های جنايی خیلی آســان می شــد.« آقای بنت گفت: »در همان روز، روی، 
ســگ آقــای بنت برای اولین بار بــه او حمله کرد! روز 11 و 20 جولای هم ســگ حمله به 
صاحبــش را تکرار کرد.« در همان حال کــه آقای بنت صحبت می کرد، نگاهی به هلمز و 

دکتر واتسون انداخت و ديد که هلمز به فکر عمیقی فرو رفته است.

هلمز گفت: »وقتی داستان را دوباره از زبان شما شنیدم، سرنخ جديدی پیدا کردم.« بعد 
با دســت به آقای بنت اشــاره کرد که ادامه بدهد. آقای بنت گفت: »من آمده ام درباره ی 
اتفاق دو شــب پیش صحبت کنم. آن شب خواب بودم که صدايی شنیدم. از اتاقم بیرون 
آمدم و ديدم پرفسور چهار دست و پا مانند میمون از پله ها پايین می رود. صورتش عجیب 
و ترسناک شده بود. پرفسور سريع و چابک حرکت می کرد. جلو رفتم و وحشت زده پرسیدم 
آيا به کمک احتیاج ندارد؟ اما پرفســور دندان قروچه ای کرد و به حرکتش 
ادامــه داد. من که از ديدن پرفســور در اين حالت شــوکه 
شــده بودم، بــه اتاقم برگشــتم و تمام شــب خوابم 
نبــرد.« هلمــز از دکتر واتســون پرســید: »شــما که 
دکتری نظرت چیســت؟« دکتر واتسون گفت: »من 
بیمارانی را ديده ام که به خاطر کمردرد اين طوری 
خم می شوند.« هلمز گفت: »اما کسانی که کمردرد 

دارند نمی توانند چالاک و سريع حرکت کنند.«


